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گاهی در صفحه حوادث 
روزنامه‌‏ها و اخبار جاری، 
می‌‏خوانــی  ماجراهایــی 
کــه صحنه‌‏هــای رمانــی 
را کــه خوانــده‌‏ای برایت 
تداعــی می‌‏کنــد. مردی 
که شــخصیتش به هیچ‏ 
روی شبیه قاتلان نیست 
در کمــال آرامــش و وقــار به قتلــی فجیع و 
شلیک پنج گلوله با اسلحه‌‏ای بدون مجوز، 
اعتراف می‌‏کند و هیچ نشانی از پشیمانی در 
سیمایش نیست. آرام، باوقار، بی‌‏تفاوت… 
انــگار هیچ قصــدی در کار نبــوده و این قتل 
ناگزیــر سرنوشــت محتومــی بــوده اســت 
کــه بایــد اتفــاق می‌‏افتــاده. درســت مانند 

»مورسوی« آلبرکامو در بیگانه. 
روانــکاوان  و  پژوهشــگران  سال‌‏هاســت 
می‌‏کننــد.  تحلیــل  را  مورســو  شــخصیت 
شــخصیتی کــه آدمــی بیچــاره و در عیــن 
حال صادق اســت. بــدون هویــت و گرفتار 
نیهیلیسم. برخی نیز بی‌‏اعتقادی مؤکد وی 
را در مجادلــه با کشــیش زنــدان در روز‏های 
نزدیک به اعدام علــت تامه گناهکار بودن 
و جانی بودنش می‌‏دانند؛ حال آنکه امتناع 
از گفت‌و‌گویی که درآن لحظات می‌‏توانست 
گره‌‏گشــا یــا آرامبخش باشــد رفتــاری قابل 
تأمل اســت که کفه مجادلــه انجام نگرفته 
را به نفع مورســو سنگین می‌‏کند. برای آنها 

که رمــان را نخوانده‌‏اند یا فراموش کرده‌‏اند 
مــروری بــر خلاصــه ماجــرا لازم بــه نظــر 
می‌‏رسد. رمان بیگانه شامل دو بخش است 
و در الجزایر زادگاه نویسنده اتفاق می‌‏افتد. 
بخش اول شامل اپیزودهایی است که حول 
محــور اطــاع از خبر مــرگ مادر مورســو و 
راهی شــدنش به ســوی خانه ســالمندان و 
مراســم خاکســپاری وی می‌‏چرخد. مورسو 
کارمنــد جــزء یک شــرکت حمــل و نقل در 
از روی ناچــاری مــادر  کــه  بنــدرگاه اســت 
پیرش را به آسایشگاهی در شهری نزدیک 
فرســتاده و در ایــن مدت کمتــر پیش آمده 
به او ســر بزنــد. اینک با شــنیدن خبر مرگ 
مــادرش راهــی آسایشــگاه اســت در حالی 
که شــخصیت پردازی نویســنده چنین القا 
می‌‏کنــد که مورســو از مرگ مــادرش متأثر 
نیست. او در مراسم شرکت می‌‏کند بی‌آنکه 
قطره اشــکی از چشــمانش ســرازیر شود یا 
اندوهی بر چهره‌‏اش بنشیند. این بی‌‏تفاوتی 
برای اهالی آسایشــگاه غریب و ناخوشایند 
اســت. بــا ایــن حــال مورســو بارهــا تأکیــد 
می‌‏کند که مرگ مادرش برایش »توفیری« 
نــدارد. در برابــر انــکار و نابــاوری آنهــا که با 
تعجب نظــاره‌‏اش می‌‏کنند در پی ارتباط با 
دختر زیبایی اســت که از ســال‌ها پیش او را 
می‌‏شناســد. در این ارتباط به ظاهر عاطفی 
نیــز خواننده با تضاد شــخصیتی مورســو و 
بی‌علاقه بودنش غافلگیر می‌‏شود. مورسو 

بارها در جواب سؤال دختر که آیا او را دوست 
دارد یا نه؟ صادقانه پاسخ منفی می‌‏دهد و 
در عین حال حاضر اســت با او ازدواج کند. 
پاســخ مورسو به همه سؤالاتی که در بخش 
نخست خطاب به او مطرح می‌‏شود به طرز 
غریبی حامل بی‌‏تفاوتی است. برایش فرقی 
نمی‌‏کند اینکه با همسایه وقت بگذراند؟ یا 
کنار معشــوقه‌‏اش باشد؟ به سینما برود؟ و 
یا هم‌صحبت پیرمرد بیمار و عصبی باشد؟ 
پاسخ همه این سؤالات این عبارت است که 
»برایــم فرقی نمی‌‏کنــد؟« در فصل پایانی 
بخش اول مورســو با معشوقه و دوستانش 
برای تفریح به ســاحل دریا رفته است و در 
آنجا به‏ خاطر حوادثــی به فردی که قاعدتاً 
هیچ دشــمنی با شــخص وی ندارد شلیک 
می‌‏کند نــه یک‌بار بلکه پنج بــار و پرده اول 
بــه پایــان می‌‏رســد. در بخش دوم مورســو 
بازداشت شــده و در زندان به انتظار اجرای 
حکــم اســت و بــا وکیــل تســخیری خــود و 

ملاقات‌کنندگانش گفت‌و‌گو می‌‏کند.
با کنار هم گذاشتن دو پرده زندگی ساده و در 
عیــن حال حادثه خیز مورســو ایده رمزآلود 
نویسنده اینگونه به مخاطب القا می‏‌شود که 
»هر آدمی در مرگ مادرش ســوگوار نشــود 
بالقــوه ظرفیت ایــن را دارد که قاتل باشــد« 
و حال که »جنایتی مرتکب شــده صادقانه، 

باید به عواقب آن تسلیم شود«.
در  کامــو  نویســندگی  هنــر  حــال  عیــن  در 

شخصیت‌پردازی مورســو به گونه‌‏ای است 
کــه خواننده بــا قاتل همــدردی و همراهی 
دارد و راضی به مجازات او نیســت. مورسو 
بیگانه‌‏ای اســت که گویا قواعد بازی در بین 
مردمــان را نمی‌داند و در هیاهــوی عبور از 
مراحل بازی بدون اینکه متوجه خطرناک 
بــودن عملش باشــد جانــی را می‌‏گیرد نه 
بــرای انتقــام و نــه حتــی دفــاع از خــود و یا 

منفعت‌طلبی.
در صحنه‌‏های رمان با آدمی روبه‌رو هستیم 
که لذت‌‏های اندک زندگی قانعش می‏‌کند 
و آرمانگرا نیســت همیــن که آب تنی کند و 
روزهایش را با روزمرگی، کار سخت و زندگی 
ســاده بی‌زرق و بــرق بگذراند برایش کافی 

اســت؛ بدون توجه به آینده و حتی گذشته. 
خــط روایی رمــان جز چند جملــه کوتاه در 
واگویه‌‏هــای مورســو و راویــت همســایه از 
زندگــی‌‏اش بــه بیان گذشــته نمی‌پــردازد. 
همه چیز در خط ســیر حال جریــان دارد و 
آرام آرام جلو می‌رود و یکباره صحنه عوض 
می‌شــود. مدام به مورســو و آرامشش فکر 
می‌‏کنــم و اینکه چه چیــز او را این‌گونه آرام 
و بی‌‏دغدغه در داستان ظاهر می‌‏کند. کامو 
اثر دیگری دارد که در آن به اسطوره سیزیف 
می‌‏پــردازد. اســطوره‌‏ای کــه بــر اســاس آن 
شخصی بنابر نفرین یا مجازاتی که خدایان 
برایش در نظر گرفته‌‏اند محکوم اســت که 
ســنگی را از کوه بالا برده و همین که به قله 

می‌‏رسد دوباره سنگ به دامنه کوه می‌‏غلتد 
و دوبــاره و دوبــاره. در این اثر فلســفی کامو 
زندگی انســان را به همین اســطوره تشبیه 
می‌‏کند. آدمیان هدفی تعیین می‌‏کنند و با 
تلاش پیگیر به آن دست می‌‏یابند لحظه‏‌ای 
سرخوشــی را تجربه می‌‏کنند و دوباره همه 
چیــز از نقطه صفر آغاز می‌‏شــود و انســان 
همــواره می‌‏پنــدارد در پیشــرفت اســت در 

حالی که »هر آیینه در خسران است«.
کامو همین روزمرگی و بیهودگی را در بیگانه 
نیز به تصویر می‌‏کشــد. مورسو نمی‌‏داند با 
خودش در این بازی چندچند است؟ بدون 
هیــچ ادعــای جاه‌طلبی و بــدون هیچ‏گونه 
انگیزه یا منفعت طلبی در مسیری حرکت 
می‌‏کند. دراین مسیر دستانش به بزرگترین 
گناه بشــری آلوده می‌‏شــود و نمی‌‏توان از او 
انتظار پشیمانی یا ناراحتی از ارتکاب عمل 
داشــت چرا که در پرده نخست دیده‌‏ایم او 
مردی است که نمی‌‏داند مادرش چند سال 
داشته و فقط به‏ دلیل پیری و کمبود هزینه 
معــاش او را به خانه ســالمندان بــرده و به 
ملاقاتــش نمی‌‏رفته و حتی در خاکســپاری 
او اندوهگیــن نبــوده اســت. تنهــا صــورت 
بالفعل عواطف بشــری در او لذت از آبتنی 
در گرمای تابستان و لحظه‌‏های گذرا در کنار 
معشوقی است که می‌‏داند دوستش ندارد 

و البته تجربه خلسه سیگار!
در عیــن حــال همرنــگ جماعــت شــدن 

اســت  حاضــر  همچنانکــه  نمی‌‏پذیــرد  را 
همســایه  صحبــت  پــای  ســاعت‌ها 
بدنامش بنشــیند یا با پیرمرد بــد اخلاق و 
چندش‌‏آوری که سگ بیمارش را گم کرده 
اســت هــم‏کلام شــود، ولی حاضر نیســت 
لحظــه‌‏ای نصایــح و توصیه‌‏هــای کشــیش 

زندان را تحمل کند.
با اینکــه در رمــان کامو از قهرمان داســتان 
کنــش قهرمانانــه‌‏ای صــادر نمی‌‏شــود کــه 
درام را بــه حماســه نزدیــک کنــد؛ در پایان 
مرگ تراژیک مورســو پرده سومی را جلوی 
چشم مخاطب می‌‏آورد که دریافتنی است 
و نه خواندنی. اینکه زندگی پوچ و بی‌‏تفاوت 
در نــگاه مورســو در لحظــات پایــان زندگی 
فرصتی ارزشــمند و با شــکوه است. مورسو 
که از ابتدا در برابر سؤالاتی که او را تشویق به 
انتخاب می‌‏کنند هرگز گزینه‌‏ای در نظرش 
نیســت و از دیــد او همــه چیــز بی‌‏اهمیــت 
است یکباره در برابر موقعیتی قرار می‌‏گیرد 
کــه حــق انتخابــی برایــش وجــود نــدارد و 
چاره‏ای جز تن سپردن به مرگ نیست. در 
ایــن هنگام او تصمیم می‌‏گیرد که تســلیم 
سرنوشــت نباشــد و به زندگی لبخند بزند. 
اعــام می‌‏کند که هیچ کس حق ندارد بر او 
بگرید و آنقدر خود را سعادتمند می‌‏بیند که 
آرزو می‌‏کنــد در روز اعــدام با گیوتین مردم 
نظــاره گرش باشــند. حتی اگر بــا نگاه‌‏های 

نفرت بار از او استقبال کنند.

بیگانه باشکوه

کتاب نادیده ها و ناشنیده ها 
گفت‌و‌گوی »ایران« با کیانوش گلزار‌ راغب به بهانه انتشار »برده سور«

ëë با شکل‌گیری »برده سور« شروع کنیم. بعد
از »شنام« و »عصرهای کریسکان« چه شد که 
به این اثر رســیدید؟ و اصلًا ایده نوشتن آن از 

کی به ذهن‌تان رسید؟
ایــده کتــاب برده ســور حــدود چهل ســال 
پیش در ذهنم شکل گرفته بود چون خود من 
هم در زندان برده ســور بخشی از ماجرا بودم، 
حــوادث را هــم دیــده و هــم از زبــان دیگــران 
شــنیده بودم بــه همیــن جهت می‌خواســتم 
که ایــن ماجــرا را به صــورت مســتند کار کنم. 
برای ایــن‌کار نیاز به راوی اصلــی ماجرا، آقای 
یدالله مطلق داشــتم که به هر ترتیب ایشــان 
را پیدا کردم. البته پیدا کردنش خیلی ســخت 
بود. هیچ شــماره‌ای از ایشــان نداشتم و اصلًا 
در دســترس نبودند تا اینکــه از طریق چندین 
رابــط موفــق شــدم او را پیــدا کنم امــا نکته‌ای 
که وجود داشــت این بــود که متأســفانه آقای 
مطلق در شــرایط پایدار و مناســبی نبودند به 
همین خاطر خیلی تــاش کردم با مراعات و 
احتیاط، مصاحبه را انجام دهم. البته به‌خاطر 
محدودیت دوران کرونا کلیه مصاحبه‌ها برای 

حفظ سلامت ایشان تلفنی صورت گرفت.
ëë دو کتاب قبلی شــما با حال و هوایی مشــابه

»برده ســور« اســت، بــا این تفاســیر نوشــته 
دو  بــا  مقایســه  در  جایگاهــی  چــه  تازه‌تــان 
کتــاب دیگــر دارد؟و اینکــه چــه ارتباطی بین 

آنهاست؟

به طریقی می‌توان گفت این کتاب اپیزود 
»عصر‌هــای  و  »شــنام«  مجموعــه  از  ســوم 
ایــن شــباهت عامدانــه  کریســکان« اســت. 
اســت چراکــه از همــان ابتدا هدفــم این بود 
که »برده ســور« آخرین برگ از این ســه‌گانه 
باشد. قصد اصلی هم این بود که خواننده با 
تمام وجوه مختلف زندگی در آن فضا آشــنا 
و تمام ابعاد ماجرا روشن شود. دو سال قبل 
بود که تقریظ مقــام معظم رهبری بر کتاب 
عصر‌های کریسکان منتشر شد و من را بسیار 
به این امر ترغیب کرد که زودتر این سه گانه 
را بــه اتمــام برســانم. دقیقــاً پــس از همین 
ماجــرا بــود که در اســفند مــاه کار مصاحبه و 
گفت‌و‌گو بــا آقای یدالله مطلق انجام گرفت 
و فکــر می‌کنــم آخر فروردین ماه بــود که کار 
را ســپردم به جناب آقای مرتضی سرهنگی. 
جا دارد که همین جا از آقای سرهنگی و کلیه 
همــکاران ایشــان در دفتــر ادبیــات پایداری 
تشکر کنم، همچنین از دوستان سوره مهر که 

روند انتشار این اثر را تسریع کردند.
ëë به عنوان کتاب برگردیم، »برده سور« به چه

معناســت و یادآور چه ماجرایی در آن دوران 
است؟

به‌طــور کل بــه لحــاظ لفظــی بــرده ســور 
بــه معنــای ســنگ ســرخ اســت و همچنین 
نــام منطقــه‌ای در شــمال غــرب سردشــت 
اســت یعنــی نزدیــک آلواتــان و دولتــو، یک 

گروه فرهنگی: نوشــتن و پرداختن به مســائلی مثل دوران اسارت برای هرکسی که آن 
روزها را ســپری کرده، می‌تواند دردناک باشــد چرا که تجربه‌ای اســت مملو از فراق و 
دلتنگی‌هایی که تحملش دشــوار و خاطراتش پاک نشــدنی است. »برده سور« هم از 
جمله آثاری اســت که با این مضمون نوشته شــده، »کیانوش گلزار راغب« نویسنده 
این کتاب از اســرای دوران جنگ تحمیلی هشت ســاله است که تلاش کرده با توسل 
بــه کلمات بخشــی از رنــج‌ آن دوران را بازخوانــی کــرده و از روزهایی بگویــد که برای 
اغلب ما تنها در حکم شــنیده‌هایی درباره ســال‌های جنگ هســتند. گلــزار راغب در 
»برده ســور« خاطرات یدالله مطلق را نوشته اســت. این کتاب در ادامه فضای دو اثر 
قبلی نویسنده است و روایت داستانی را از بخشی از جنایات کومله در کردستان ارائه 
می‌دهد. »یدالله خداداد‌مطلق« هم یکی از هم‌زندانی‌های این نویسنده است. او در 
مهرماه 59 توســط گروهک ضد انقلاب کومله اسیر می‌شود و این کتاب 30 ماه دوران 
اســارت او را شــرح می‌دهد. این راوی تنها بازمانده از یک جمع هشت نفری است که 
در همان زمان گرفتار کومله‌ها شــده بودند. توضیحات بیشتر درباره »برده سور« را در 

گفت‌وگویی با نویسنده کتاب می‌خوانید.

ëë .شــنام« جزو اولین نوشــته‌های »گلزار راغب« اســت که در آن از خاطرات دوران اســارتش به دست کومله‌ها گفته«
تجربه‌هــای متفاوت او از جنگ و اســارت تا حدی باعث بدیع بودن روایت‌ها شــده اســت. »عصرهای کریســکان« هم 
اثر دیگری اســت کــه مورد توجه مخاطبان قــرار گرفته و رهبری هم تقریظی بر آن نوشــته‌اند. گلــزار‌ راغب در این کتاب 
خاطرات امیر ســعیدزاده که از رزمندگان جنگ ایران و عراق بوده و تازه شهید شده را به تصویر کشیده است. در این اثر 

با سرگذشتی غمناک و حزن‌آلود همراه می‌شوید و به عمق فجایع ضد انقلاب دموکرات و کومله پی می‌برید.

ëë برده‌سور« نام کتاب برگرفته از منطقه‌ای به همین نام در شمال غرب سردشت و نزدیک مرز عراق است که اوایل انقلاب محل«
اســتقرار نیروهای ضدانقلاب به شــمار می‌آمده. گلزار راغب در مورد این کتاب و آثار قبلی‌اش می‌گوید: »چهل سال تمام من این 
خاطرات را مدام در ذهن خود مرور می‌کردم و به دنبال فرصتی بودم که آنها به فراموشــی ســپرده نشــوند. »برده سور« هم در واقع 
روایتگر بخشــی از خاطرات ســال‌های اسارت است، ماجرای آن هشــت نفر، به‌علاوه 12 نفر دیگری که در مصاحبه هم به آن اشاره 

شده در حاشیه این ماجراهاست که نام همه آنها و سختی‌هایی که متحمل شده‌اند، در کتاب آمده است.«

رودخانه بســیار زیبا در آنجا هست که من از 
آن بــه عنوان عروس برده ســور یاد می‌کنم. 
روســتایی بود بســیار محقر که امتداد همین 
رودخانه قرار داشت با 10 تا 15 خانوار. اینجا 
بــه زنــدان کومله تبدیل شــده‌بود. عــاوه بر 
اینها من سنگ سرخ را به عنوان استعاره‌ای 
از خون شهیدانی که در آنجا آسمانی شدند، 

در نظر گرفتم و آن را انتخاب کردم.
ëë ،همان‌طــور کــه در کتاب هــم اشــاره کردید

بســیار  آغــاز  در  مطلــق  یــدالله  شــخصیت 
محافظــه کارانه بــود و صحبت بــا او چندان 
راحت نبود. چطور موفــق به جلب نظر وی 

برای مصاحبه و تألیف این کتاب شدید؟
او مثل دیگر همراهانش تحت فشار بوده 
و شــکنجه شده اســت. از نظر نظارتی آنقدر 
تحت فشــار بودند که حتی اسرای معمولی 
جــرأت نمی‌کردنــد نزدیــک آنها شــوند و با 
آنها ســام و علیــک کنند. همین انــزوا اینها 
را کامــاً در یــک شــرایط خــاص و ویــژه قرار 
داده بود که نشــان می‌داد گذشــته‌ای خاص 
را پشت‌ســر گذاشــته‌اند. نــه به ایــن معنا که 
تســلیم شده باشــند اما به هر حال با شرایط 
خاصی که داشــتند خیلی صلاح نمی‌دیدند 
که در مباحث مختلف جنجال‌آفرینی کنند.

ëë شــما در هر کــدام از ســه اثری که داشــتید از
»شــنام« و »عصر‌هــای کریســکان« گرفته تا 
»بــرده ســور« ابداعاتــی را در روایــت در نظر 
گرفتیــد. در این اثــر هم یکی از مــواردی که به 
چشم می‌خورد پرداخت ســریع و سرراست 
بــه ماجراهــا و اتفاقــات اســت؛ جریانــی که 
باعث می‌شــود تــا مخاطــب بدون شــاخ و 
برگ‌هــای اضافی ســر اصل مطلب بــرود و با 
وقایع همراه شــود. کمی هم درباره چگونگی 

سبک تألیف کتاب بگویید.
بر حســب اعتقاد شــخصی خود من و به 
دلیــل نوع ســوژه‌هایی کــه انتخــاب می‌کنم 
روایت‌هــا را اتفاق‌محــور می‌نویســم. به این 
معنا که روایت و ماجرا‌های افراد دارای ریتم 
تندی هستند که ناخودآگاه این سرعت را به 
کار هــم تزریــق می‌کنند. البتــه ناگفته نماند 
خودم نیــز این نوع نگارش را دوســت دارم. 
معتقــدم در هــر صفحــه حداقل یــک یا دو 
اتفاق باید رخ بدهد. واقعیت این اســت اگر 
متنی کُند و ایستا باشد خواننده زده می‌‌شود 
بــه همین جهت ســعی می‌کنــم اضافات و 
حواشــی را تا جایی که ممکن است در اصل 
موضــوع دخالت ندهم. بــه گمانم با تمرکز 
بر اصل ماجرا می‌توان جذابیت بیشتری در 
داســتان ایجاد کرد. عــاوه براین چند عامل 
خیلی مهم دیگر هم وجود دارد یکی از آنها 
مســأله گرانی کاغذ اســت. جریانــی که همه 
بــا آن درگیر هســتیم و به همیــن دلیل بهتر 
است با پرهیز از اضافه‌گویی، حجم کتاب‌ها 

هم کم‌تر شوند.
ëë البتــه نزدیکی فضای »برده ســور« به دو اثر

دیگرتان هم مزید بر علت شــده تا شما کم‌تر 
از قبل آن فضاســازی ســابق را داشته باشید، 

درست است؟
اشــاره  هــم  شــما  کــه  همان‌طــور  بلــه، 

کردیــد، به هر حال چون مــن دو کتاب دیگر 
در ایــن راســتا نوشــته‌ام از فضــا و موقعیــت 
مکانــی اطلاعــات زیــادی ارائه کــرده بودم و 
فکــر می‌کنم اگــر اینجــا بازهم می‌خواســتم 
ایــن فضــا را تشــریح کنــم تکــرار مکــررات 
می‌شــد. این است که ســعی کردم با حداقل 
توضیحات ضروری کتاب را جمع کنم. منتها 
در این کتاب به طور کل روی مسأله هیجان و 

انسجام بیشتر تمرکز کرده‌ام.
ëë در این روایت ماجرایی بوده که آقای مطلق

نگفته باشند و شما آن را اضافه کرده‌باشید؟
این‌طــور نبود کــه نگفته باشــند امــا مثلًا 
برخی مواقع اسم شخصی را از یاد می‌بردند 
و مــن با توجه به شــناختی که داشــتم، آن را 
یــادآوری می‌کردم یــا مثلًا فــان زندانبان یا 

پیش‌مرگ را فراموش کرده‌بود و من ســعی 
می‌کردم که با اشــاره به آنها این موارد را هم 
بــه ایشــان یادآوری کنــم تــا در روایت‌هایش 
سراغ‌شــان برود و از آنها هم یاد کند. در کنار 
اینها گاهی هم اتفاق می‌افتاد با هم‌فکری به 
اصل ماجرا می‌رسیدیم اما اینکه من خودم 
شــخصاً به روایت او چیزی اضافه کنم خیر! 
هیــچ وقت چنین اتفاقی رخ نداده اســت. با 
همــه اینها همان‌طور کــه گفتم به خصوص 
در اتفاقاتــی که خــود من هم در آن شــریک 

بودم با هم به جمع‌بندی می‌رسیدیم.
ëë شما با ید الله مطلق چند سال اختلاف سنی

دارید؟ آخر در بخشی از کتاب وی اینطور گفته 
که »آقای گلزار ‌راغب سن بسیار کمی داشتند 
و نوجوان بودند که در این زندان اسیر شدند.« 

اینجا مخاطب شــاید احساس کند که فاصله 
سنی شما خیلی بوده...

فکــر می‌کنم آقــای مطلق متولــد 1337 
هســتند و مــن هــم متولــد 1344، تقریبــاً 8 
ســال. خب آن زمان برای ما 8 سال اختلاف 
سنی کم ‌نبود و ایشان حکم برادر بزرگ‌تر را 
داشــتند. در زندان هم هر وقــت که هر کدام 
از ما به مســائل شــرعی و مشــکلات دیگر بر 
می‌خوردیم از راهنمایی‌های ایشان استفاده 
می‌کردیم و حقیقتاً هم بســیار بــه ما در این 
زمینه‌ها کمک می‌کردند و درست مثل برادر 

کنارمان بودند.
ëë در جایــی از کتــاب هســت که آقــای مطلق

عنــوان می‌کنــد در زمــان تدریــس در کلاس 
کومله که معمولاً کتاب‌های هگل و مارکس را 

تدریس می‌کردند شــما دل خوشی نداشتید و 
معترضانه کتــاب را پرتاب کــرده بودید، کمی‌ 

هم از این خاطره بگویید.
حقیقتاً در آنجا کتاب‌های بسیار سنگین 
و فلســفی تدریــس می‌کردند کــه اصلًا آن 
هم در آن شرایط و تحت فشار روحی برای 
ما قابل هضم نبــود. خیلی از بچه‌ها حتی 
دیپلم هم نداشتند چرا که در سن نوجوانی 
و جوانــی بودنــد. ایــن کتاب‌هــای ســنگین 
بــا ایدئولــوژی کمونیســتی که عمومــاً هم 
حجیم بودند و واقعــاً هرچه می‌خواندیم 
اصــاً هیچــی نمی‌فهمیدیــم تبدیــل بــه 
ســوهان روح می‌شــد. ایــن از یــک ســو و از 
ســوی دیگر ایــن بود که می‌آمدند و ســؤال 
می‌کردنــد مثــاً روبنــا یــا زیربنا چیســت؟ 
هگل چه گفتــه؟ مارکس چــه گفته؟ برای 
مــا در آن شــرایط این فضا عــذاب‌آور بود. 
من هم یک روز ناخودآگاه کتاب را کوبیدم 
زمین و گفتم هرچه می‌خواهد بشود بگذار 
بشــود و اتفاقــاً هم‌بندی‌هــا هــم اســتقبال 
کردند چرا که در این زندان، زندان دیگری 
برایمــان ســاخته بودنــد. خوشــبختانه آن 

فضا شکسته شد.
ëë یکی از شــخصیت‌های کتاب، شــخصیت

سرهنگ علی اصغرلو است. شما زمانی که به 
زندان کومله رفتید خودتان چیزهایی درباره 
ایشان شــنیده بودید یا تنها از طریق خاطرات 

آقای مطلق بود که با این شهید آشنا شدید؟
شــهید علــی اصغرلــو معــروف بودند و 
همه اســرا نام ایشــان را شــنیده بودند منتها 
افــراد خــاص کــه بــا ایشــان رابطــه نزدیــک 
داشتند جزئیات بیشــتری درباره شخصیت 
ایشــان می‌دانســتند ولــی به‌طــور کل منــع 
شــده بودنــد که بیاینــد و درباره ایــن وقایع و 
بخصوص شخصیت ایشــان چیزی بگویند. 
چــرا کــه می‌ترســیدند اطلاعــات مربــوط به 
راه‌ها افشــا شــود. برای کومله این اتفاق یک 
نوع شکســت و کسر‌شــأن قلمداد می‌شد که 
شــما براحتی از آنجــا فرار کنیــد. ولی کلیت 
شــخصیت علــی اصغرلو از همــان زمان در 

ذهن من شکل گرفته‌بود.
ëë شخصیت دیگری در »برده سور« هست به

نام صدرالدین و از آن به عنوان یک شــخص 
مرموز یاد می‌کنید این شخص که بود؟

ایــن شــخصیت آنقدر بــرای مــن جذاب 
و گیــرا هســت کــه ســال‌های ســال اســت کــه 
به‌دنبال نشــانی از او می‌گردم جایی که شاید 
بتوانــم از او اطلاعاتــی کســب کنم امــا گویی 
اینکــه هرچقدر بیشــتر می‌گشــتم کمتــر پیدا 
می‌کــردم. نه عکســی هســت نه آدرســی، نه 
شــماره‌ای و نه اصلًا می‌دانیــم این بنده خدا 
کــه و چــه کاره بود؟ یا چه به ســرش آمد ولی 
آخریــن اطلاعی کــه من از یکــی از همرزمان 
مصطفــی  نام‎شــان  ایشــان  شــنیدم  کوملــه 
مقدسی‌کرجی معروف به صدرالدین است. 
او بعد از بمباران ناپدید شد و یکی از دوستان 
بــه من خبــر داد کــه در همان بمبــاران آقای 
مقدســی کیلومترها ســینه خیــز می‌روند و در 

بین راه به شهادت می‌رسند.
ëë در آخر اگر نکته خاصی هســت که دوست

دارید با مخاطبان در میان بگذارید، بفرمایید.
طــرح جلــد ایــن کتــاب هــم از اتفاقات 
خوبی اســت کــه جا دارد از دوســتان ســوره 
مهر بابت طراحی آن تشــکر کنم. واقعیت 
این اســت کــه طرح جلــد از همــان آغاز به 
دلم نشســت چرا که توانسته بود آن فضای 
سنگین و ســرما زده زندان را با یک گرمی و 

امید به تصویر بکشد.
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نجمه دری
عضو هیأت علمی 
دانشگاه تربیت 
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